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  چكيده
انجام شده است. نوع پژوهش به لحاظ  شهروندياخلاق و آفات پژوهش حاضر با هدف بررسي موانع 

دهد است. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي، تحليلي و توصيفي انجام شده هدف كاربردي و از نظر روش

در گلزار اخلاق نيكو و مكارم اخلاقى، احتمال رويش خار و خاشاك و علف هرزه نيز وجود دارد و كه 

ها برآيند و با مراقبت كافى، كنى آنگيرى يا ريشهمديران هشيار و آگاه جامعه اسلامى بايد درصدد پيش

هاى اخلاقى را پاس دارند. صفاتى چون خودمحورى، دورويى، تنگ نظرى، و شادابى شكوفه طراوت

دار جويى و بدزبانى، آفاتى هستند كه شخصيت حقيقى و حقوقى مديران و مردم را خدشهتبعيض، انتقام

  رساند. سازد و به آنان آسيب مىمى

  اي اخلاق حرفه، اخلاق شهروندي، شهروندان، سيره، اخلاق كليدي:هايواژه
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  مقدمه

 مه افراد خلوت در واندبت كه اخلاقي به نياز امروزه، انساني روابط و جوامع توسعه هاي پيچيدگي به توجه با

 اعماق به، رتباطيا تكنولوژي توسعه با امروزه. است گذشته از بيش، باشد سـوي تعالي بـه آنهـا راهنماي

 راتمخاط تواند مي قياخلا اصول به و پايبندي اخلاق بنابراين. شـده است نفـوذ هـم افراد فرديت و تنهايي

 تدوين جهاني جامعه در بشري و اساسي پايـه حقوق تأمين براي اصولي. رساند حداقل به را توسعه اين

 خودي وق بهحق اين رساني و اطلاع است؛ اما انتشار شده منتشر "و شهروندي بشر حقوق" عنوان وتحت

 حـاكم از ها اعمانسان همه پايبندي آن؛ از انتفاع لازم عنصر، است نشده هاكشي وحق ظلم مانع خود

 و اصول ناي به آگاهي. است جهاني رايج بشر حقوق اصول خصوصاً اخلاقي بـه اصول حاكميـت وتحـت

ستا يك سري راشود و در اين  مي شـهروندي درجامعه رابطـه و اخلاق پيـدايش موجـب آنهـا بـه عمل

  د.ته شوموانعي وجود دارد كه در اين تحقيق تلاش شده به موانع و آفات اخلاق شهروندي پرداخ

   

  تعريف اخلاق شهروندي
 و نيباط صورت يمعنا به خُلْق يا خُلُقْ جمع اخلاق شهروندي متشكل از اخلاق و شهروندي است و اخلاق

 ظاهري صورت به قْخَلْ چنانكه ؛ مي شود ناميده نيز سجّيه و سيرت، سرشـت كـه انسـان در اسـت ناپيدايي

 همچنـين و) ٢٩، ١٤١٢و راغب اصفهاني:  ١٢٤، ١٣ج  بي تا:، تاج العروس( دارد دلالت انسان ديدني و

 الصورة عنِ عبارةٌ ـ بالضم ـ الخُلق : است شده نوشته»  الاخـلاق«  كتـاب در اخـلاق واژه معنـي دربـاره

 الظاهر أي» والخُلق الخَلق حسن نفلا«: يقال. الظاهرة الصـورة عـن عبـارةٌ ـ بـالفتح ـ الخَلْـقَ أن كمـا ،الباطنـة

 را خلق تعريف اين در. )١٠: ١٣٩٥، شبّر( إمـا جميلة و قبيحـة إمـا صورة و هيئة منها لكل و، الباطن و

 همانطوركه، دارد باطن صورت از حكايت خُلق يعني ظـاهر صـورت را خلق و دانسته انسان باطني صورت

 است سيرت يكون و نيكوصورت فلاني:  شودگفتـه مي مثلاً، كندمي دلالت ظاهر صورت به) فتحه با( خَلق

 اعم است صورتي و شكل) خَلق( و) خُلق( عبـارت دو از هريـك بـراي. اسـت آراسته او باطن و ظاهر يعني

  . )زيبا خَلق يا زشت خُلق مانند زيبا يا زشت اينكه از

): ٣٢٩، ص: ١٤: ج١٤١٤لسان العرب، ( رَعَوِيةَ : [ رعي ]است و  رَعَويةدر لغت عربي به معناي  شهرونديو 

 نوعي حق است كه از يك طرف توسط شهروندان و دولت بهو يا صفت هموطن است  يگريهمشهر

دارند:  ان خودنوعجامعه نسبت به همرسميت شناخته شده و از سوي ديگر نوعي وظيفه است كه همه آحاد 

  . كسي كه اهل يك شهر يا كشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار شود

هاي شتسي برداهاي مختلف تفكر سيامتحول شده و در دوران، مفهوم شهروندي در مسير تطور تاريخ بشر

در  امل فردساس آن عضويت كتوان شهروندي را وضعيتي دانست كه اامروزه مي. خاصي از آن شده است

سه  وندي دراز اين جهت حقوق شهر. حقوق و تكاليف برابر دارند، اجتماع است و صاحبان اين وضعيت

  . حقوق سياسي شهروندي و حقوق اجتماعي شهروندي، حوزه مطرح است: حقوق مدني شهروندي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                             2 / 16

http://jlawst.ir/article-1-896-en.html


  ١٤٥ / موانع و آفات اخلاق شهروندي   

 
ت كه در يده اساجتماعي آفر اي دارد؛ در واقع خداوند انسان را موجودياسلام به شهروند نگاه ويژه

ق ه به حقوين حال كو در ع» هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا«مند باشد: اجتماع از همه مواهب بهره

 رندگي ازت بازداكرامت و فضايل انساني را عوامل مهم در جه، اي داردو وظايف انسان نگاه همه جانبه

  . نددامي تعالي و سعادت شهروند جامعه اسلامي، انحراف و يك اصل ضروري و عاملي مهم براي رشد

  ي كند:راهنماي يابي به پاسختواند ما را در دسته مقدماتي ميتوجه ب براي رسيدن به تعريف اخلاق شهروندي

) ١٢٢ – ١١٧ص ، ٢ج  :١٤١٧، طباطبايى( »مدني بالطبع«تر انسان موجودي اجتماعي است و به تعبير دقيق. ١

  . زيسته استتاريخ هم از ديرباز به صورت اجتماعي مياست و به گواهي 

هاي ي جنبهديني جامع و كامل است و برا، مكتب حيات بخش اسلام به عنوان آخرين شريعت الاهي .٢

قي هاي اخلاداراي قانون و توصيه، مختلف زندگي انسان كه از آن جمله زندگي اجتماعي انسان است

  . است

ي درباره ،هايي دارداحكام و دستورالعمل، كه براي تنظيم ارتباط فرد با خدابه ديگر سخن؛ همان گونه 

رد هر ف هست كاحكام و قوانين بسيار مهمي ارائه كرده ا، يزي ارتباط افراد يك جامعه با يكديگر ننحوه

  . مسلمان در مناسبات و رفتارهاي اجتماعي ملزم به رعايت آنها است

 به آمده است توان با استنباط عناصر جهان شمولي كه در اسلامن است كه ميمنظور از جامعيت اسلام اي. ٣

، به طرّاحى سازوكارها دست يافت و) ٥١-١٩ ص :١٣٨٣، تهراني هادوي( مكتب و نظام اسلامى، فلسفه

  . پرداخت

مروزي اه صورت ببه ويژه در صدر اسلام زندگي شهري ، از اين جهت ما معتقديم كه اگرچه در گذشته. ٤ 

سدّ ، واآلودگي ه، ي مدرن امروزي؛ مانند ترافيكپيش رفته و مدرن نبوده و مشكلات و معضلات جامعه

ي همان ما براا، تا الگوي مناسبي از يك شهروند مسلمان داشته باشيم، وجود نداشته است. . . معبر و

ست كه طرح گرديده ادر اسلام قوانين و عناصري ، شهرهاي كوچك با جمعيت اندك و زندگي سنّتي

ي امروزي هم مورد لحاظ قرار گيرند و در اند و بايد براي زندگي شهري و جوامع پيشرفتهجهان شمول

  . نائل شد، هاي يك شهروند مسلمانتوان به ويژگيواقع از آنها مي

يي كه هنجارها وايدها بايدها و نب، اي از مباني و معيارهابنابراين اخلاق شهروندي عبارت است از: مجموعه

ت مهم موضوعا روابط و مناسبات اجتماعي شهروندان حاكم است و به لحاظ اهميت از، اعمال، بر رفتار

و  ي جديدهاشود كه با گذشت زمان و در نتيجه پيشرفت علوم و فناوريزندگي شهروندان محسوب مي

، انوي انسد مادي و معنهاي مختلف و نيز رشد شهر نشيني و آشكار شدن نيازهاي جديترويج فرهنگ

  . شودضرورت آن بيشتر احساس مي

اصولي است كه سبب رعايت حقوق فردي و اجتماعي و تكليف نسبت به ، در واقع اخلاق شهروندي

احساس مسئوليت نسبت به همنوعان و ترجيح منافع جمعي بر ، پيروي از قوانين و مقررات اجتماعي، ديگران

ملكه نفساني و صفت پايدار ، گرددهاي گوناگون ميتلاش و فعاليتهاي صحنههمه  منافع فردي در
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بر اين اساس اخلاق شهروندي در ابعاد موضوعي مختلف از جمله اخلاق . دهدشهروند را تشكيل مي

اخلاق ، اخلاق دولت مردان، اخلاق خانواده، اخلاق سياسي، اخلاق اقتصادي، اخلاق اجتماعي، فردي

  . شودظاهر مي. . . اخلاق رسانه و مطبوعات و، ناخلاق مديرا، كارگزاران

كه حضور  ايوزهحاي كه در هر در واقع اخلاق از آن جا كه برخاسته از ذات و فطرت آدمي است به گونه

. ستان گشوده اي براي آحساب ويژه، دين مقدس اسلام، فضائل و رذائل خود را نشان خواهد داد، يابد

  . دهدوي وظايف فردي و اجتماعي سوق مياخلاق است كه انسان را به س

  

  تفاوت اخلاق شهروندي با حقوق شهروندي
 اخلاق و ميان يكي از مسائلي كه در طول تاريخ انديشه فلسفي در حوزه عقل عملي وجود داشته، تفاوت

توان يافت؟ برخي حقوق است كه بحث بسيار مهمي است. آيا فصلي مميز بين حقوق و اخلاق مي

در هر دو عرصه  اي را به شكل بايد و نبايدتوان آن را در مفهوم الزام پيدا كرد. ما مطالبهگويند ميمي

طالبه از او م آنچه اخلاق و حقوق داريم با اين تفاوت كه اگر فردي كه مخاطب اين دستورالعمل ما است از

اده و را به ار شود تخطي كند و ما ناچار شويم در حد درخواست و مطالبه از او متوقف شويم و انجام آنمي

هايي از ورالعملا دستبگردن او از بيرون سوار كنيم،  تصميم خود فرد واگذار كنيم و نخواهيم الزامي را بر

لزام ، مولفه ااي كه در حقوق علاوه بر اخلاق داريمنوع اخلاقي رو به رو هستيم. به عبارت ديگر، مولفه

ام و ا يك الزبقوق، است. پيروي از ضابطه در اخلاق با الزامي از بيرون رو به رو نيست در حالي كه در ح

م و جبر به الزا توسل رو هستيم و بايد آنچه را با عنوان تكليف بر گردن فرد آورده شده با جبر نيز رو به

ب و ال در آداتوان پرسيد كه آيا الزام تنها اختصاص به حقوق دارد؟ آيا به طور مثمحقق نيز بكنيم. مي

لزام وجود ات نيز اطالبم رسوم يا در اخلاق ما با نوعي الزام مواجه نيستيم؟ شايد بتوان گفت در هر دوي اين

در حقوق  شود يك الزام دروني است، در حالي كهدارد با اين تفاوت كه در اخلاق الزامي كه مطرح مي

خصوص  دهايي درنباي وعلاوه بر اين الزام دروني، الزام بيروني نيز وجود دارد. از يك سو، هر دو بايدها 

يا ممكن اشند. آبود در تمام خصوصيات مشابه يكديگر شفعل انسان هستند اما اين وجه مشترك باعث نمي

الك يك ردي مفاست موضوعي از لحاظ اخلاقي ناموجه اما از لحاظ حقوقي موجه باشد؟ بله براي مثال، 

حاظ از ل نيروگاه برق است كه در عين كارايي آلودگي محيط زيست را نيز در پي دارد. ممكن است

س است؟ عك درست ريافت كرده باشد اما آيا به لحاظ اخلاقي كار اوحقوقي تمام مجوزهاي لازم را نيز د

ند كه ل برساين موضوع نيز ممكن است. ممكن است افراد در زندگي، به مرتبه و حدي از شناخت و عم

  يك فعل واحد آنها ارزش حقوقي و اخلاقي را توأمان داشته باشد. 

قي وجود دارد اين است كه معمولا اعتبار احكام هايي كه بين احكام اخلاقي و حقويكي ديگر از تفاوت

شود و امكان دگرگوني و ملغي شدن آنها وجود دارد. در مقابل، حقوقي از يك زمان معين شروع مي

احكام اخلاقي داراي اعتبار طولاني هستند، به علاوه تغيير و الغاي آنها يا ناممكن است يا در يك فرآيند 
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عميق فكري و فرهنگي ممكن است تغيير كنند يا حتي ملغا شوند. به علاوه، هاي طولاني و در پي دگرگوني

رو هستيم؛ احكام راجح و مرجوح و مقدم و موخر وجود دارد در احكام حقوقي با يك سلسله مراتب روبه

گيري آيد در اين صورت تصميماما ممكن است بين تكاليفي كه برآمده از يك مطالبه است تزاحم پيش 

اره، تابع سنجه يك فرد نيست، تابع موقعيت يك فرد نيز نيست و از قبل تعيين شده كه كدام راجح در اين ب

است و كدام مرجوح و گويا نقش فرد و تصميم او نقش بسيار بالاتري است، در حالي كه در اخلاق، اين 

ايي نيز ديده هگونه نيست. پس در عين حال كه بين احكام حقوقي و اخلاقي نزديكي وجود دارد تفاوت

  شود. مي

 
  مفهوم شهروندي

 civitasن واژه آريشه لغوي . باشدمي citoyenو فرانسوي  citizenشهروند بر گردان واژه انگليسي 

. است يونان شهر –يوناني به معناي عضو يك پوليس يا دولت  politesاست كه صورت لاتيني شده واژه 

 اولين امروز ارسيف فرهنگ. ندارد ايران در اي پيشينه و است شده ما كشور وارد غرب فرهنگ از واژه اين

 متعلق قوقح از و باشد كشور يا شهر يك اهل كه كسي«: است كرده تعريف را شهروند كه است فرهنگي

  ».شود برخوردار آن به

اي معنبه » رشه«مه يم به لحاظ لغوي شهروند را تعريف نماييم بايد گفت شهروند مركب از دو كلبخواه اگر

به صرف  دي خود ومفهوم شهروند به خو. به معناي عضو وابسته به اين جامعه است» وند«جامعه انساني و 

جامعه  شود بلكه اين مفهوم در چارچوب و قلمرويجمع شدن و تجمع افراد در كنار يكديگر حاصل نمي

يان قع شهروندي بدر وا ،يك موجود اجتماعي است، شهروند در مفهوم فرهنگي كلمه. گيردمدني شكل مي

را  شود كه عنوان يك فرهنگيك هويت مشترك است و شهروند به همه اعضاي جامعه بزرگي اطلاق مي

  . دتوان عنوان شهروندي را به همه قلمرو و يك تمدن و فرهنگ سوق داگيرد و از اين منظر ميبه خود مي

  ها عبارتند از:ترين آندهد كه مهميشهروند از وجود تعهدات دو جانبه ميان فرد و جامعه خبر م

سميت شناخته به ر ٣دفاع و پاسداري از اصول ارزشي جامعه كه از سوي ، بكارگيري، تقويت، حفظ :الف

  . شده است

  . عهط جامحمايت از شهروند و ارائه امكاناتي جهت رشد شخصيت اجتماعي و فردي شهروندان توس :ب

اي از به مدت مشخص كه به معناي مجموعه در يك شهر پس شهروندي نه تنها به معناي سكونت

راي موفقيت در بزندگي شهري يك زندگي جمعي است و . فردي و اجتماعي است، هاي حقوقيآگاهي

حقوق . دج ياباين نوع زندگي بايستي فردگرايي و منفعت طلبي تا حدودي مهار شده و اخلاق جمعي روا

 ومملكت  وشهر و دولت يا قواي حاكم ، شهروندان در قبال يكديگرشهروندي تركيبي است از وظايف 

دولت  ،) شهرداري( ي مديران شهريهمچنين حقوق و امتيازاتي است كه وظيفه تأمين آن حقوق بر عهده

  . باشديا به طور كلي قواي حاكم مي
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تضمن مك سو اين رابطه از ي، شهروندي از مشتقات شهر و حاصل رابطه دو سويه فرد و دولت است

ان ز صاحب نظربه باور برخي ا. باشدوفاداري فرد به دولت و از سوي ديگر مستلزم حمايت دولت از فرد مي

ال شهر و ها آن هنگامي كه به حقوق يكديگر احترام گذارده و به حقوق و تكاليف خويش در قبشهرنشين

، ستات يا كشور ايال، سمي يك شهريك شهروند عضو ر، انداجتماع عمل كنند به شهروند ارتقاء يافته

دارك را مناد و داراي اسناد و مداركي هستند كه اين اس، افرادي كه به يك دولت ملت خاص تعلق دارند

پدر  يگري مليتباشد: يك محل تولد و دكه معمولاً تابع دو معيار مي. كندقانون اساسي هر دولتي تعيين مي

ه ا اين گونام. آيدبا زن يا مرد شهروند هر كشوري نيز بدست مي البته شهروندي از راه ازدواج، و مادر

  . شودشهروندي همه حقوق شهروندي را شامل نمي

زات و با امتيايعني از يك س، كندكه بر روابط دولت و اعضاء جامعه نظارت مي، شهروندي اصلي است

رد اعتبار ف شهروندي. شودبوط ميدولت و حقوق افراد و از سوي ديگر به مناسبات و فرايندهاي تاريخي مر

  . كندرا در جامعه مشخص مي

 راي اومند از حقوقي است كه البته وظايف عضويت بعضو يك اجتماع سياسي است كه بهرهشهروند 

 نستتوان هيچ شهروندي را بدون مسئوليت واجد حق دانمي، اگر به اين تعريف دقت شود. محفوظ است

  . )٢: ١٣٩٠، شهبازي گهرويي(

  

  در حقوق ايران» شهروند«تعريف 
 است: كسي كه اهل يك شهر يا كشور بوده و ازدر فرهنگ فارسي چنين تعريف شده» شهروند«واژه 

 هاي ساكن و مقيم درانسان، گردد كهباشد و يا از اين منظر تعريف ميحقوق متعلق به آن برخوردار مي

. باشنديك دولت كشور و تحت حاكميت آن مييك كشور اعم از اتباع و بيگانگان كه در سرزمين 

ق مشاركت وجود يك اخلا، كندويژگي كليدي معرف شهروند كه آن را از ساير مصاديق متمايز مي

قوق و همزمان ح» شهروندي«در واقع شهروندي يك موقعيت فعالانه است چرا كه در مفهوم . است

 ن حال كهوندي در عيبر اين اساس شهر. شودمي تكاليفي متناسب براي هر يك از شهروندان در نظر گرفته

، داندمند از اين حقوق ميها را بدون استثناء بهرهكند و آنمجموعه حقوقي را براي شهروندان معين مي

زم و لا، اين حقوق و تكاليف از ديگر سو. ها بپردازندشود كه بايد به آنها متصور ميتكاليفي نيز براي آن

ايت قانون به اين معنا احترام و رع. ر نمودتوان بدون ديگري تصوو هيچ يك را نميملزوم يكديگربوده 

، دهاوز كرحال اگر فردي از قانون تخطي كند در واقع به حقوق ديگري تج، يك تكليف شهروندي است

بنابراين در . شودمندي از حقوق فرد ديگري ميباعث عدم بهره، يك فرد) تكليف( پس عدم انجام وظيفه

 عي را حفظهاي يك زنجير انسجام اجتماك جامعه حقوق و تكليف لازم و ملزوم يكديگرند و مانند حلقهي

  . )٣: ١٣٩٠، غلامي( كنندمي
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  فرق شهرنشيني با شهروندي

. هروند نيستشخود به خود ، كندهركس در شهر زندگي مي. شهرنشيني و شهروندي دو مفهوم متفاوتند

اي كه ممكن اي فراتر از شهرنشيني است به گونهشناختي و مرتبهجامعهحقوقي ـ  شهروندي يك مفهوم

يك از شهرنشينان شهروند باشند و در جامعه ديگري هيچ» شهروند«اي همه روستانشينان است در جامعه

  . نباشند

 وز حقوق ا، شود كه در يك قلمرو ملي مرزبندي شدهشهروند به انسان شهرنشين يا روستانشيني اطلاق مي

نيست و  هروندش، كسي كه حقوقي ندارد. تكاليفي به نسبت ديگر شهروندان و نيز حاكميت برخوردار باشد

ايتخت ركز پمكسي كه نسبت به هموطنان خود احساس تكليف و وظيفه ندارد شهروند نيست ولو آنكه در 

انش و دمي از د لازشهروندان بايد از ح، براي آشنايي با انواع و ميزان حقوق و تكاليف. زندگي كند

ه يافته بهرازمانسبنابراين شهروندان بايد از يك نظام آموزشي منسجم و . آگاهي عمومي برخوردار باشند

  . المللي مطلع كندملي و بين، ترين رويدادهاي شهريآنها را از تازه، ايببرند ضمن اينكه نظام رسانه

هر ح از اين رو خلق شد كه شاين اصطلا. مدشناسي آلماني پديد آمفهوم شهروندي در مكتب جامعه

و  ارزه طبقاتيتضاد طبقاتي و مب، مفهوم طبقه، شناسي چپگرادر جامعه. هاي بنياديني با روستا داردتفاوت

ب انقلا، اييراهپيم، اضاعتر، ميتينگ ،تحصن. شود نه در روستادستيابي به آزادي اساساً در شهر نمودار مي

د مراكز ئوليبرال نيز شهرهاي جديدر ديدگاه ليبرال و ن. دهند نه روستاهاشهرها رخ مي در اساساً …و

ني كه تا زما. اندازندبنابراين موتور محركه اقتصاد را شهرهاي بزرگ به كار مي. اند »مصرف جمعي«

  . كنديدرآمد ايجاد م، گيرد و توليد است كه براي همه اقشار و طبقاتتوليد شكل نمي، مصرف نباشد

  موانع و آفات اخلاق شهروندي

سازد دار مىهها كه شخصيت حقيقى و حقوقى مديران و مردم را خدشترين آنها و شايد مهمبرخي از آفت

  عبارتند از:

  

  خودمحورى - ١
ش و افزاي رويش منشأ اين رذيله اخلاقى، تكبرّ، هواى نفس و جهالت است؛ چنان كه عجب و غرور نيز در

  . ن استآگرايى، رايزنى و همفكرى، نقطه مقابل گونه كه خدا محورى، عقلآن دخالت دارند، همان

، )١٧اسراء (( اندك است نيزو دانش او ) ٢٨) ، آيه ٤نساء (( از منظر قرآن، انسان، ذاتاً ناتوان آفريده شده

ه ن خويش ببه و تواتواند بدون امداد ديگران و تنها با اتكاى به دانش، تجرو چنين موجودى نمى) ٨٥آيه 

ز تجربه نهد و ا هايش دست يابد و ناچار است سخن خدا را بشنود، فرمان عقل را گردناهداف و آرمان

  ان عليه السلام:ديگران سود جويد و گرنه به تعبير امير مؤمن

  . )٢٩٦، ص ٦ج : ١٣٦٦، (آمدي» مَنِ استَْبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلكََ«

  شود. هر كس استبداد رأى داشته باشد، نابود مى
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  دهد:و در سخن حكيمانه ديگرى چنين هشدار مى

  . )٢٩٩ص  ،٢مان، ج ه(» ايَّاكَ وَالثِّقَةَ بِنَفْسكَِ فَانَّ ذلكَِ مِنْ اكْبَرِ مَصائدِِ الشَّيْطانِ«

  هاى شيطان است. ترين داماز اتّكاى به خويشتن بپرهيز؛ زيرا چنين كارى از بزرگ

  

  راه رهايى
يح اين توض ست بابهترين راه پيشگيرى از اين بيمارى و خلاص شدن از اين دام شيطانى، انديشه و عمل ا

  كه مدير:

مره يك ست و ثاانسانى داراى فكرى محدود در حوزه فكر و انديشه، همواره به ياد داشته باشد كه هر 

به ويژه  -رانر ديگتوان با تضارب آرا و مدد گرفتن از افكافكر، هميشه كامل نيست، ولى همين فكر را مى

االله  اكرم صلى ند و بازدهى آن را افزايش داد. به فرموده پيامبربه كمال رسا -متخصصان و صاحبان تجربه

  عليه و آله:

  . )٥٨٤، ص ٤، ج (همان»  يشُاوِرُ احَداً الَّا هُدِىَ الَى الرُّشْدِما مِنْ رَجُلٍ«

  هيچ كس با ديگرى مشورت نكرد جز آنكه به هدايت و رشد نايل گشت. 

  فرمايد:امير مؤمنان عليه السلام نيز مى

  . )٣٤٠، ص ٥، ج (همان» عُقوُلِها مَنْ شاوَرَ الرِّجالَ شارَكَها فى«

مام اهم از جفكر و عقل) رايزنى كند، در خرد آنان سهيم گشته است. حسن بن كس با مردان (صاحب هر

  كند:رضا عليه السلام چنين روايت مى

  . اد شديخدمت امام رضا عليه السلام بوديم، از پدر بزرگوارشان، موسى به جعفر عليه السلام 

گاهى اتفاق  كرد، با اين حال،پدرم عقلى داشت كه عقل هيچ كس با آن برابرى نمى هشتم فرمود:امام

اعتراض  كارى خواست. برخى به چنينكرد و از او نظر مىافتاد كه با يكى از غلامان خود مشورت مىمى

: ١٤٠٩، مليد (عاكردند، پدرم پاسخ داد: چه بسا خداوند، راه موفقيت و گشايش را بر زبان وى جارى كن

  . )٤٢٨، ص ٨ج 

  

  دورويى - ٢
 رود و درصداقت و يكرنگى، خواست فطرت و خرد آدمى است و از فضايل نيك اخلاقى به شمار مى

آور است و يانزمقابل، دورويى و عدم صداقت در مواجهه با دوستان و آشنايان و همكاران، نكوهيده و 

  باشد.  يك مدير مسلمان حتماً بايد از اين خوى ناپسند مبرّا

ت نواع نفاق اساز بدترين ا -شوده در روايات، دو چهرگى و دوزبانى ناميده مىك -خصلت نارواى دورويى

  كند؛و مرحوم ملّا مهدى نراقى آن را چنين تعريف مى
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ظهار اشخص هنگامى دو چهره و دو زبان است كه برادر مسلمانش را حضورى مدح و ستايش كند و 

لى او يان مازولى در غياب او، به غيبت و بدگويى و سعايت و هتك حرمت و دوستى و خيرخواهى نمايد 

  . )٤٢٥، ص ٢ج  :١٣٧٥، (نراقي همتّ گمارد و او را اذيت كند

قر برد. امام باىمچنين حالتى، يك بيمارى روحى است و مبتلاى به آن، بيش از ديگران از آن رنج و ضرر 

  فرمايد:مىعليه السلام در نكوهش شخص دو رو 

بتُْلِىَ ااً انْ اعطِْىَ حَسدَهَُ وَ انِ أْكلُُهُ غائبِداً و يَ اخاهُ شاهِ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبدٌْ يَكُونُ ذا وَجْهَيْنِ وَ ذا لِسانيَْنِ؛ يُطْرى«

باشد؛ برادرش را  اى دو چهره و دو زبانبسيار زشت است كه بنده) ٣٤٣، ص ٢ج  :١٣٦٥، (كليني» خَذَلَهُ

 د برادرشى عايى بسيار ستايش كند و در غياب (با غيبت و بدگويى گوشت) او را بخورد، اگر ثروتحضور

  گردد به او حسد ورزد و اگر گرفتار شود، او را رها سازد. 

 ردهكعرفى مرسول گرامى اسلام صلى االله عليه و آله نيز در سخنى، شخص دو رو را شرورترين مردم 

  فرمايد:و تجسم عمل او را در روز رستاخيز چنين بيان مى )٤٢٤، ص ٢ج همان: ، (نراقي

، (مجلسي» دهَُبانِ ناراً حَتَّى يَلْهَبا جَسَ امِهِ يَلْتَهِنْ قُدَّ رُ مِقَفاهُ وَ آخَ ءُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ذُو الْوَجْهَيْنِ دالِعاً لِسانَهُ فىيَجى«

 ن از پشت سريابد كه يك زبان آتشيحضور مىانسان دو رو، روز قيامت در حالى ) ٢٠٣، ص ٧٥ج : ١٤٠٤

  سوزاند. و زبانى ديگر از پيش رويش آويزان است و پيكرش را نيز مى

  

  وظيفه مدير
هاى سازد، توصيهىمبراى رهايى از رذيله دورويى كه دامى شيطانى است و ساختار روابط انسانى را ويران 

  زير براى مديران اسلامى كارساز است:

عليه  اوند به حضرت عيسىهمكاران اعم از فرادست و فرودست صداقت داشته باشد؛ چنان كه خدبا  -١

  . )٢٩١، ص ١٤همان، ج (» .در آشكار و نهان، قلب و زبان واحد داشته باش«السلام فرمود: 

اشد براى ها را از احوال و اعمال خويش بزدايد تا مجبور نبب اخلاق خود بكوشد و ناسرهدر تهذي -٢

  ها، دو چهرگى پيشه كند. وشاندن آنپ

از اين  دد جويد وودى اعتماد كند و به آنان بها بدهد، مشورت نمايد و از استعدادهايشان مخبه نيروهاى  -٣

  طريق، صفا و يكرنگى را بر محيط كار حاكم كند. 

  گونه خيرخواهى و كمك نسبت به همكاران دريغ نورزد. از هيچ -٤

فاظتى با حگاه فراموش نكند و بداند كه رعايت اصول صل اساسى حفظ اسرار محرمانه سازمان را هيچا -٥

  صداقت منافاتى ندارد. 

  هاى صادق و يكرنگ محشور باشد. يروهاى دو چهره و بى صداقت را طرد كند و با انسانن -٦

  طلب كند. رنگى ل و نيت خويش را پاك نمايد و از خداوند، صداقت و يكد -٧
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ زمستان  .هشتمبيست و  . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٥٢

 
  نظرىتنگ - ٣

انات، ز امكايكى از عوامل مهم گردهمآيى و همكارى افراد در يك سازمان، سود مادىّ و برخوردارى 

به همين  است. حقوق و مزاياى رفاهى است و دوام و پويايى تشكيلات و موفقيت مدير نيز با آن مرتبط

ستيفاى آن د و در اار دههيات نيروها را مدّ نظر قردليل، مدير بايد بلندنظر و سخاوتمند باشد و حقوق و رفا

  د. رنتاببكوشا باشد؛ رفاه و شادابى زندگى آنان را از خود بداند و ركود و مستمندى آنان را 

شده و  بسيار تأكيد -ختيارات قانونىدر چارچوب ا -در روايات اسلامى، بر سخاوت مديران و مسؤولان

ر . اميچشمى آفت آن استد كه سخاوتمندى لازمه مديريت و تنگها چنين برداشت كرتوان از آنمى

  كند:مؤمنان عليه السلام فلسفه آن را چنين بيان مى

امْوالِهِمْ  لِمينَ الْبَخيلُ فَتَكُونَ فىمامَةِ الْمسُْامِ وَ الْاحكْاانْ يَكُونَ عَلَى الفُْرُوجِ وَالدِّماءِ وَالْمغَانمِِ وَ  لا ينَْبَغى«. . . 

 ، جان، مال، احكام ونظر بر ناموسهرگز روا نيست كه انسان تنگ) ١٦٧، ص ٢٥ج  همان:، (مجلسي» هْمَتُهُنَ

  ند. المال تحميل كقوانين و پيشوايى مسلمانان گمارده شود تا حرص و ولع خويش را بر بيت

به علت حرص  ن،اين روايت گوياى آن است كه مديران بخيل علاوه بر ناديده گرفتن حق مردم و همكارا

ليل وقتى دكنند. به همين هاى خود را نيز بر بودجه آنان تحميل مىو تنگ نظرى، مخارج و ريخت و پاش

» يست؟كييس شما ر«به حضور پيامبر صلى االله عليه و آله رسيدند، آن حضرت پرسيد: » بنى سلمه«طايفه 

  و آله فرمود: پاسخ دادند: رييس ما شخص بخيلى است! رسول خدا صلى االله عليه

  »مِنَ الْبخُْلِ  اىُّ داءٍ ادْوى«

  تر از بخل است!چه دردى گران

ج  همان:، اشد (كلينيب - »ن معرورببراء «يعنى  - سپس فرمود: بهتر است رييس شما آن شخص سفيدپوست

  . ) ٤٤، ص ٤

ا بخيل بز مشاوره را ا اى امير مؤمنان عليه السلامهمچنين رسول اكرم صلى االله عليه و آله در سخن حكيمانه

  كند:نيز نهى كرده و علت آن را چنين بيان مى

هيچ گاه با بخيل ) ٣٨٦، ص ٧٠ج  همان:، (مجلسي» لا تُشاوِرَنَّ الْبَخيلَ فَانَّهُ يُقَصِّرُ بكَِ عنَْ غايَتِكَ«. . . 

  دارد. مشورت نكن زيرا تو را از هدفت بازمى

  

  ريشه و فرجام تنگ نظرى
هاى خوى خلق و شود و بسيارى ازاخلاقى از جمله بخل، از ضعف ايمان و دنياطلبى، ناشى مىهمه رذايل 

 آدمى را دهند تاگذارند و جملگى دست به دست هم مىمنفى در پيدايش و پويش يكديگر تأثير متقابل مى

ا رصلى بخل ا نشأاز بهشت سعادت به دوزخ شقاوت دراندازند رسول گرامى اسلام صلى االله عليه و آله، م

  داند كه فرجام آن نيز جز دوزخ نخواهد بود:مى» كفر«
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  ١٥٣ / موانع و آفات اخلاق شهروندي   

 
فرد تنگ چشم در اين دنيا نيز در ) ١١٤، ص ٢ج  همان:، (نراقي» الا انَّ الْبُخْلَ منَِ الْكُفْرِ وَالْكفُْرُ فِى النَّارِ«

ردى به و ناجوانمگرى به خدا و خلق، عدم امنيت، حيله دوزخى از سنگدلى و بى رحمى، حرص، بدگمانى

شود و طعم برد و از خدا و خلق گسسته با شيطان، نفس امّاره و اموال ذخيره خود مأنوس مىسر مى

 الْجَنَّةِ هِ قَريبٌ مِنَنَ اللَّريبٌ مِالسَّخِىُّ قَ« چشد؛ به فرموده امام رضا عليه السلام:هاى واقعى زندگى را نمىلذتّ

) ٣٥٢، ص ٧١ج  همان:، (مجلسي» نَّاسِمِنَ ال عيدٌ بعَيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعيدٌ منَِ الجَْنَّةِ بَ قَريبٌ مِنَ النَّاسِ وَالْبَخيلُ

  سخاوتمند به خدا، بهشت و مردم نزديك است و بخيل از خدا، بهشت و مردم فاصله دارد.

   

  تبعيض - ٤
ن مه بزرگاهمى، طرت آدعدالت از فضايل بسيار ارجمند و آرمانى انسان است كه علاوه بر عقل و دين و ف

 ب آسمانىترين كتااند؛ كاملو صالحان عالم در هر مكتب و ملّتى بر زيبايى و ضرورت آنان پاى فشرده

  فرمايد:درباره اين فضيلت چنين مى

  دهد. ا خداوند به عدالت و احسان فرمان مىهمان) ٩٠) ، آيه ١٦نحل ((» .. . انَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالعَْدْلِ وَالْاحْسانِ«

  داند:و امير مؤمنان عليه السلام، دادگرى را سرچشمه حيات و زندگانى مى

  . )٤٦، ص ١ج همان: ، (آمدي» الْعَدْلُ حَياةٌ«

ان بايد بد جا و هميشهفرمان خداوند به اجراى اين پديده حياتى، عام و جاويدان است و همگان، در همه

ها بيشتر و موعهو مج اى زنده و انسانى داشته باشند و هر چه عدالت و انصاف افرادند باشند تا جامعهپايب

د را به اى خوجشوند و اگر انصاف و عدالت ها از حيات و ارزش والاترى برخوردار مىتر باشد، آنمحكم

گيرند. اصله مىادت فشوند و از سعها به ركود انسانيت و حيات مبتلا مىتبعيض و ستم بدهد، افراد و جامعه

كوهش نگرى به شدّت به همين دليل در اخلاق اسلامى از تبعيض، بى عدالتى، حق كشى و هرگونه ستم

  شده و اسلام به كلى آن را تحريم كرده است. 

  

  نمودهاى عدالت
حت لات تتشكيهر يك از مديران اسلامى نسبت به مجموعه، همكاران، امكانات، توليدات و كارآيى 

هاست و هر نآشوند و چنين خصلتى در واقع شرط لازم مديريت شمرده مى» عادل«و » امين«اشراف خود، 

  تند:ير هسكس فاقد چنين شرطى باشد، نبايد مسؤوليت بپذيرد. موارد زير، نمودهايى از عدالت مد

  اد؛ص، تعهدّ و لياقت افرهاى مجموعه براساس كارآيى، تخصتقسيم مسؤوليت -١

  رداخت حقوق و مزاياى زير مجموعه طبق قانون و مقررات صحيح؛پ -٢

  رورت؛به اندازه ض هاى مختلف و كاركنان هر قسمت،كردن وقت و بودجه براى بخشهزينه -٣

  ار و مسؤوليت خواستن از هر شخص و بخشى، به اندازه توان و وظيفه؛ك -٤

  م:ليه السلاعكار و مسؤوليت؛ به تعبير امير مؤمنان  شويق و تنبيه، براساس برجستگى يا گسستگى ازت -٥
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ زمستان  .هشتمبيست و  . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٥٤

 
ريباً لْاحسْانِ فِى الْاحْسانِ وَ تَدْيداً لاِهْلِ اذلكَِ تَزْه ىفءُ عِندَْكَ بِمَنزِْلَةٍ سَواءٍ فَانَّ وَ لا يَكُونَنَّ الُمحْسِنُ واَلْمُسى«

ار و بدكار نزد تو مساوى باشند. زيرا نبايد نيكوك) ١٠٠٠ ، ص٥٣البلاغه، نامه نهج(» لِاهْلِ الْاساءةَِ عَلَى الْاساءَةِ 

  گردد. چنين روشى سبب بى رغبتى نيكوكاران به كار نيكو و جرأت بدكاران به كار بد مى

  ايگزين نشدن روابط انسانى (گرچه در حد متعارف لازم است) با ضوابط؛ج -٦

اندازى متقابل هديه، عيدى، پورسانت، كار راهرهيز از پذيرفتن هرگونه رشوه مادّى و معنوى در قالب پ -٧

فرموده  يه و آله علهاست؛ همواره به هوش باشد كه پيامبر اسلام صلى االلهو. . . كه منشأ بسيارى از تبعيض

  . )٢٧٤، ص ١٠٤ج  همان:، (مجلسي »ها معلونند. رشوه دهنده و رشوه گيرنده و واسطه آن«است: 

  د قدرتمند، حقوق ضعيفان را پايمال نكنند؛افرا همواره مواظب باشد كه -٨

ن مطالبه گونه كه حقوق سازمان را از كاركنابعيض قائل نشدن بين سازمان و كاركنان؛ يعنى همانت -٩

  كند، حقوق كاركنان را نيز از سازمان استيفا نمايد. مى

  

  جويىانتقام - ٥
ه تا در بيه كردرا در او تع» غضب«خداوند حكيم براى بقاى نسل بشر و حفظ جان آدمى، نيروى قدرتمند 

ال و جان و م ان بهبرابر هرگونه تهاجم خارجى، از موجوديت و منافع خويش به دفاع بپردازد و از متجاوز

  ناموس خود انتقام بگيرد. 

ق در اخلا ت ولىكار، امرى فطرى، طبيعى و قانونى اسگرچه تلافى كارهاى زشت ديگران و انتقام از تبه

در «المثل معروف رببه عنوان جايگزين آن معرفى شده و ض» عفو«تر به نام اسلامى، كارى لذيذتر و ارزنده

ن سلام چنيلشأن اگوياى همين مطلب است. قرآن مجيد به رهبر عظيم ا» عفو لذتى است كه در انتقام نيست

عفو پيشه كن و به ) ١٩٩يه آ) ، ٧اف (اعر(»  الْعَفوِْ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَ اعْرضِْ عَنِ الْجاهِلينَخذُِ« دهد:دستور مى

  نيكى فرمان بده و از نادانان، روى بگردان. 

برنامه  رلوحهسويژه در مسند رهبرى و زمامدارى، عفو و گذشت را آن بزرگوار در سراسر زندگى خود به

، به ده بودگونه كه خود، كارآيى و سازندگى آن را تجربه كرداده بود و همانمديريتى خويش قرار 

، كليني(» تَعافَواْ يَعِزُّكُمُ اللَّهُلَّا عِزاًّ فَعَبدَْ ادُ الْ عَلَيْكُمْ بِالْعفَْوِ فَانَّ الْعَفوِْ لا يَزي« كرد:ديگران نيز چنين سفارش مى

افزايد. مىنن، چرا كه عفو و گذشت جز بر عزّت بنده بر شما باد به گذشت كرد) ١٠٨، ص ٢ج  همان:

  پس، از يكديگر درگذريد تا خدا به شما عزّت دهد. 

  

  مرز عفو و انتقام
خصوص در مواردى كه قانونى براى گيرى در همه جا و از همه كس، و بهگونه كه انتقامبديهى است همان

آور است، عفو و گذشت نيز در همه جا پسنديده و مجازات متخلّف وجود دارد، كارى ناپسند و زيان

ر جاى مناسب، كارساز نيست و مدير بايد با درايت خاصّى مرز اين دو را تشخيص دهد و هر يك را د
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  ١٥٥ / موانع و آفات اخلاق شهروندي   

 
ميزان تأثيرگذارى «توان تعيين كرد، اعمال كند. قدر مشتركى كه به عنوان ملاك كلى عفو و انتقام مى

است؛ به اين معنا كه بايد روحيه و قابليت مجرم را سنجيد؛ و تنها در صورتى از جرم او » مثبت در فرد مجرم

اى جز خلاف بازدارد. در غير اين صورت، چارهدرگذشت كه عفو و گذشت، او را متنبّه كرده، از ارتكاب 

  فرمايد:ماند. امير مؤمنان عليه السلام در اين باره مىبرخورد قاطع باقى نمى

كسى كه به گناه اقرار دارد پسنديده  گذشت از) ١٩٤(نهج البلاغه، حكمت » الْعَفْوُ عَنِ المُْقرِِّ لا عَنِ الْمُصِرِّ«

  ر دارد. است نه از كسى كه بر آن اصرا

  بنابراين بهتر است كه مدير در موارد زير روش عفو و گذشت را در پيش بگيرد:

  طا از روى نادانى يا اشتباه و غير عمدى صورت گرفته باشد. خ -١

  جرم در حق شخص مدير كوتاهى كرده باشد نه در حق سازمان يا همكاران ديگر. م -٢

  هنگ تكرار آن را ندارد. طاكار از كرده خود، سخت پشيمان بوده و آخ -٣

  خشيدن او سبب تنبّه و دگرگونى روحى او و ديگر همكاران گردد. ب -٤

يه او را سابقه، بزرگوار و شريفى سر زده كه بخشيدن او بيش از تنب، خوشخطا از كارمند خوشنام -٥

  فرمايد:م مىلسلااه شود؛ چنان كه امير مؤمنان عليسازد؛ بر عكسِ انسان پستى كه عفو سبب جرأت او مىمى

مان اندازه كه فو و بخشش به هع) ، همانلبلاغها(نهج » الْعَفوُْ يُفْسِدُ مِنَ اللَّئيمِ بِقَدرِْ ما يُصلِْحُ مِنَ الْكَريمِ «

  سازد. كند، انسان پست را تباه مىانسان بزرگوار را اصلاح مى

  

  بدزبانى - ٦
ان ند، مسلمكرفتار تواند با يك كلمه او را آزاد يا گمىزبان، نقش بزرگى در زندگى آدمى برعهده دارد؛ 

شف كط زبانش ز توسيا كافر بنمايد، عزيز يا خوار گرداند، دارا يا فقير كند؛ چنان كه شخصيت انسان ني

  شود و به تعبير امام على عليه السلام:مى

  . )٢٤٠، ص ١ج  همان:، (آمدي» الْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تحَْتَ لِسانِهِ«

  باشد نهفته هنرش و عيب     باشد نگفته سخن ردم تا

  فرمايد:امير مؤمنان عليه السلام مى

  گوى خرد است. زبان، سخن) ١٤١همان، ص (» اللِّسانُ تَرْجُمانُ الْعَقْلِ«

يابد. قال مىن انتشود كه به مخاطباهاى عقل و انديشه او محسوب مىهاى مدير، خواستهبر اين اساس، گفته

د و هم ن بگويدليل مدير بايد هميشه با انديشه، منطقى و حساب شده سخن بگويد؛ هم خوب سخبه همين 

نان ها توجيه و آهسخن خوب بگويد. همچنين با سخنان شيوا و شيرين، همكاران را نسبت به كارها و برنام

  د:كه فرمو يردگ را نسبت به كار و فعّاليت دلگرم كند و اين سفارش امام على عليه السلام را به گوش

زبانت را به ) ٤٤٥، ص ٤ ، ج(همان» ضُوكَ مبُْغِ قِلَّعوَِّدْ لِسانَكَ لينَ الْكَلامِ وَ بذَْلَ السَّلامِ يكَْثُرْ مُحِبُّوكَ وَ يَ«

  سخن نرم و سلام كردن عادت بده تا دوستدارانت فزونى و بدخواهانت كاستى يابند. 
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٧ زمستان  .هشتمبيست و  . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٥٦

 
شود و م مىيابد، صفا و صميميت بر آن حاكبا چنين روشى، موفقيت و كارآيى مجموعه نيز فزونى مى

  گردد. فضاى مناسب نوآورى و ابتكار فراهم مى

چار د شده، داى ياولى اگر خداى نخواسته، مدير از عفّت كلام محروم باشد، علاوه بر از دست دادن مزاي

  شود:آفات ذيل مى

نوى كند و از اين رهگذر دچار خسران مادىّ و معپذير مىى و حقوقى خود را آسيبشخصيت حقيق -١

  فرمايد:ىمماند؛ چنان كه امام باقر عليه السلام گردد و از قافله انسانيت و معنويت باز مىمى

ند، بدزبان درستى كه خداو به) ١٧٦، ص ٧٨ج  همان:، (مجلسي» انَّ اللَّهَ يُبْغضُِ الفْاحِشَ المُْتَفحَِّشَ«

  دارد. گو را دشمن مىدشنام

قابل دار شدن تشكيلات، بروز جوّ مسموم، بدگمانى و بى اعتمادى متبدزبانى مدير، سبب خدشه -٢

ود ازمان، ركهاى فروپاشى سكند و زمينهگردد و سوء تفاهم ميان آنان را تشديد مىمديريت و همكاران مى

سازد. م مىناسزاگويى و حتى درگيرى فيزيكى را نيز فراه كارى و مفاسد ديگرى چون غيبت و تهمت،

رامى سول گرچنين شخصى به عنوان يك عنصر بى كفايت و شرور بايد از مديريت محروم گردد؛ چرا كه 

  فرمايد:اسلام صلى االله عليه و آله درباره اين گونه افراد مى

يكى از بدترين بندگان خدا  )٣٢٨، ص ١١ج  همان:، (عاملي» مُجالسََتُهُ لفُِحْشِهِانَّ منِْ شَرِّ عِبادِ اللَّهِ مَنْ تُكْرَهُ «

رين ز بهشت باو را اش از همنشينى او اكراه دارند. و در سخنى ديگر اكسى است كه مردم به خاطر بدزبانى

  . )١١٢، ص ٧٩ج  همان:، (مجلسي داندنيز محروم مى

  

  گيري: نتيجه
، گراناست كه سبب رعايت حقوق فردي و اجتماعي و تكليف نسبت به دياصولي ، اخلاق شهروندي 

ر منافع بجمعي  احساس مسئوليت نسبت به همنوعان و ترجيح منافع، پيروي از قوانين و مقررات اجتماعي

را  دار شهروندملكه نفساني و صفت پاي، گرددهاي گوناگون ميهاي تلاش و فعاليتصحنههمه  فردي در

ق اخلا، دياين اساس اخلاق شهروندي در ابعاد موضوعي مختلف از جمله اخلاق فربر. دهدتشكيل مي

خلاق ا، رگزاراناخلاق كا، اخلاق دولت مردان، اخلاق خانواده، اخلاق سياسي، اخلاق اقتصادي، اجتماعي

ه كصفاتى  لهاز جم، يو با مراجعه به آموزه هاي دين شودظاهر مي. . . اخلاق رسانه و مطبوعات و، مديران

رويى، ى، دوبه عنوان آفت و موانع اخلاق شهروندي جامعه را تهديد مي كند، صفاتي همچون خودمحور

  باشند. ميجويى و بدزبانى، تنگ نظرى، تبعيض، انتقام
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  ١٥٧ / موانع و آفات اخلاق شهروندي   

 
  مآخذ و منابعفهرست 

 كريم قرآنــ 

 نهج البلاغهــ 

 اسلامي.  تبليغات تردف قم، انتشارات، دررالكلم و غررالحكم، )١٣٦٦، (تميمي محمد بن آمدي، عبدالواحدــ

فكر للطباعة و النشر و جلد، دار ال ١٥ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدين، محمد بن مكرم، لسان العرب، ــ 

  ق ه ١٤١٤بنان، سوم، ل -ار صادر، بيروت د -التوزيع 

 يه. الشام لبنان، دارالعلم، بيروت، القرآن غريب في المفردات، )١٤١٢(اصفهاني،  راغبــ 

 . الوهبيه تاج العروس، قاهره، مصر، المطبعه، )بيتا(الزبيدي، 

 بصيرتي، قم.  مكتبه الأخلاق، منشورات، )١٣٩٥، (عبدااالله سيد، شبّرــ 

 هروندي بر سطحش، تحليل جامعه شناختي تأثير ميزان آگاهي از حقوق ١٣٩٠شهبازي گهرويي، اسكندر، ــ 

 ي. ، پايان نامه كارشناسي ارشد جامعه شناس)ن (مورد مطالعه شهرستان كيارمشاركت معلما

پنجم،  ى، قم، چاپانتشارات اسلام ، دفتر٢طباطبايى، سيد محمد حسين، الميزان فى تفسير القرآن، ج ــ 

 . ق١٤١٧

 آل البيت.  مؤسسه، وسائل الشيعه، قم، )١٤٠٩(حرّ،  عاملي، شيخــ 

 شهروندي وزشآم ابعاد و نقش«: است پذير امكان شهرنشيني فرهنگ ، ارتقاي١٣٩٠غلامي، محمدرضا، ــ 

 خرداد ١٠ و ٩ مقالات اصل شهروندي آموزش و رسانه سمينار ، كتاب»شهرنشيني فرهنگ ارتقاء در

  تهران شهرداري شهروندي هايآموزش كل اداره١٣٩٠

 . اسلاميه دارالكتب، تهران، ، الكافي)١٣٦٥(كليني، ثقة الاسلام، ــ 

 الوفاء.  بحارالانوار، بيروت، لبنان، مؤسسه، )١٤٠٤(مجلسي، محمدباقر، ــ 

 دارالتفسير. ، ، جامع السعادات، قم)١٣٧٥(مهدي،  نراقي، موليــ 

دوم،  اپخرد، قم، چ خانه فرهنگي اسلام، مؤسسه اقتصادي نظام و تهراني، مهدي، مكتب هادويــ 

 . ش١٣٨٣
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